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Abstract 
The hadiths of Imams (AS) are the most important source for understanding the 
meaning and purpose of the verses of the Qur’an. An important part of the hadiths is 
devoted to the inner expression and interpretation of verses. Undoubtedly, accurate 
validation of these hadiths is necessary to examine their attribution to the Imams (AS) 
and to explain the esoteric meaning and interpret the verses. Experts validate this 
reports in a variety of ways; Some have simply and optimistically criticized, selected 
and accepted them, while others, based on the phenomenon of forgery and 
exaggeration, have pessimistically criticized and rejected the interpretive (esoteric) 
hadiths. This study aims to answer the question of “what matter in the field of critique 
method dose distort the realism of the evolutional result?” Assuming that the category 
of validation or critique of interpretive hadiths is a kind of judgment that may be 
realistic and of scientific value or otherwise described, this article identifies the harms 
and expresses incorrect methods in evaluating these hadiths to prevent misjudgment 
of interpretive hadiths. Ignorance of defining exaggeration, failure to measure the data 
of rijāl scholars, indifference to opposing sayings and reports, incomplete 
understanding of the text of the interpretive narrations, disregard of the rule of 
“stopping and rejecting knowledge” in the study of interpretive narrations, citing some 
principles of difference, supposing the interpretation and commentary as similar, and 
relying only on “theological-principle interpretation,” are among the methodological 
defects of the validation of interpretive hadiths that are explained in this article. 
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ترين منبع فهم معنا و مقصود آيـات قـرآن احاديث معصومان(ع) مهم
است. بخش مهميّ از احاديث به بيان باطن و تأويل آيات اختصـاص 

ترديد، اعتبارسنجي دقيق و متقن اين احاديث بـراي بررسـي دارد. بي
استناد آنها به معصومان(ع) و تبيين معناي باطني و تأويل آيات مستند 

ــه آنهــا، ضــرور ــا اســتفاده از روشي اســت. صــاحبب هــاي نظران ب
گيرانه و كننـد؛ برخـي سـهلگوناگون اين اخبـار را اعتبارسـنجي مي
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خوشبينانه به نقد و گزينش و پذيرش آنها، و برخي ديگـر بـه اسـتناد 
پديــده جعــل و غلــوّ، بدبينانــه بــه نقــد و ردّ احاديــث تأويلي(بــاطني) 

به ايـن پرسـش اسـت كـه  اند. پژوهش حاضر در صدد پاسخپرداخته
نمايي نتيجه ارزيابي را مخدوش چه اموري در حوزه روش نقد، واقع

فرض كه مقوله اعتبارسـنجي يـا نقـد كند؟ اين نوشتار با اين پيشمي
نمـا و داراي توانـد واقعتأويلي، نـوعي داوري اسـت كـه مياحاديث

ها ارزش علمي باشد يا خلاف آن توصيف شود، به شناسايي آسـيب
پـردازد هاي نادرست در عرصه ارزيابي اين احاديـث ميو بيان روش

ــود.  ــگيري ش ــأويلي پيش ــث ت ــاره احادي ــت درب ــا از داوري نادرس ت
توجهّي هاي رجاليان، بيتوجهّي به تعريف غلوّ، عدم سنجش دادهبي

توجهّي تأويلي، بيبه گزارش و اقوال مخالف، فهم ناتمام متن روايت
تـأويلي، اسـتناد بـه در بررسـي روايات» دّ علـمتوقّـف و ر«به قاعـده 

پنداري تفسـير و تأويـل و بسـندگي بـه برخي مباني اختلافي، همسان
هاي روشـــي اعتبارســـنجي از آســـيب» كلاميـتأويـــل اصولي«

  .اندآيند كه در اين مقاله تبيين شدهشمار ميتأويلي بهاحاديث
  هاي كليدي:واژه

  . ي، احاديث باطنيشناساعتبارسنجي، تأويل، آسيب

  و طرح مسئله مقدمه
احاديث فراواني در منابع حديثي فريقين بر وجود بطن و تأويـل بـراي آيـات قـرآن دلالـت 

 حـويزي، ؛877و  415ص ،3؛ ج539ص ،2، ج46-44صص، 1ج ،ش1374 بحراني،( دارند
، ق1404 ؛ ســـيوطي،9،ص1، جق1412 ؛ طبـــري،493،ص 3؛ ج449، 25ص ،2ج ،ق1415
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ــــي،65ص، 6؛ ج6،ص2ج ــــو،226،ص1، جق1415 ؛ طبران  .)106،ص10، جق1406 ؛ هم
)، بعضـي مسـتفيض(عاملي 388،صق1409 طوري كه برخـي آنهـا را مشهور(شـهيدثاني،به

. اند) و برخـي ديگـر متـواتر دانسـته261، ص1، جق1413 ؛ مشكيني،6ص ،ق1437 نباطي،
، ش1386 دي،؛ نهاونـ254، صش1388 ؛ بابـايي و ديگـران،99، ص1، جق1418 (معرفت،

اي از آن احاديث، در منـابع حـديثي و تفاسـير روايـي شـيعه، از بخش عمده .)110، ص1ج
معصومان(ع) نقل شده است. يقينا اسناد قطعي اين روايات به معصومان(ع) يا اسـتناد تفسـير 

معنايي آيـات يـا  آيات به اين روايات، مستلزم اعتبارسنجي دقيق و متقن است تا از تحريف
هاي مجعول و نامقبول در عرصـه تفسـير اسـت، رأي كه برآمده از ورود دادهتفسير بههمان 

 جلوگيري شود.

اصل اعتبارسنجي متقن احاديث تأويلي(باطني) معصومان(ع)، ضروري و مورد اتفّـاق 
گيرانه و خوشبينانه به نقد ها در اعتبارسنجي آنها مختلف است. برخي سهلاست، ولي روش
رش آنها، و برخي ديگر به استناد پديده جعل و غلـوّ، بدبينانـه بـه نقـد و ردّ و گزينش و پذي

اند. بـا ايـن بيـان ايـن پرسـش اند و همه يا بيشتر احاديث تأويلي را برساخته، انگاشتهپرداخته
گردد كه چه اموري در حوزه روش نقد، موجب مخدوش شـدن ارزش علمـي و مطرح مي

فـرض كـه مقولـه گـردد؟ ايـن نوشـتار بـا ايـن پيشلي ميناكارآمدي ارزيابي احاديث تأوي
نمـا و داراي ارزش تواند واقعاعتبارسنجي يا نقد احاديث تأويلي، نوعي داوري است كه مي

هاي نادرسـت در عرصـه ارزيـابي علمي باشد يا خلاف آن توصيف شود، به شناسايي روش
  پردازد.اين احاديث مي

  
  تحقيقپيشينه 

تفسيري، يا برنمودن روايات جعلي، آثار زيادي و اعتبارسنجي احاديث شناسيدربارة آسيب
، ش)1390، بيــدگليديــاري( »تفســيريتروايــا ســيشناآســيب«نوشــته شــده اســت. ماننــد: 

تسـتري، ( »الاخبارالدخيلـة«)، م1973معـروف حسـني، ( »الموضوعات في الآثار و الاخبـار«
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)، ق1388معـروف حسـني، ( »للبخـاري دراسات في الكافي للكليني و الصـحيح«)، ق1390

تفسيري آسيب شناسي روايات« و مقالاتي چون: ،ش)1381شاكر، »(هاي تأويل قرآنروش«
تفسـيري شناسـي روايـاتآسيب«)، ش1390گر، خامـه( »طباطباييبا تأكيد بر ديدگاه علامه

پايـه اعتبارسـنجي روايـات بطـون قـرآن بـر «)، ش1393پور و خـدمتكار، قاسم( »نورالثقلين
عرضه بر قرآن؛ راه زدودن آسيب «)، ش1397تجري و درويشي، ( »االله معرفتديدگاه آيت 
بررسي و تحليل معيارهاي طبرسي در نقد متنـي «، )ش1382، معرفت( »تفسيرىهاى روايات

تفسـيري بـر ياتكاربست عرضـه روا«، )ش1400تبار و آذري فرد، فهيمي»(تفسيرياحاديث
   .)ش1399و جمالي گندماني،  ستايشرحمان»(كريمقرآن

را نيز مورد » تأويل«و » بطن«هاي نقد متن روايات، مقوله معمولا اين آثار با ارائه سنجه
انـد. ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن تأويلي پرداختهتوجهّ قرار داده و به اعتبارسنجي احاديث

زيـرا در برخـي  هاي جـديّ، و نيازمنـد بررسـي نقاّدانـه اسـت؛نقدها خود نيز دچـار آسـيب
شـود و مسـتند تفسـير ها، گاه حديثي مجعول يا مشكوك، صـحيح پنداشـته مياعتبارسنجي

گيرد. همچنين گاه احاديثي صحيح و برخوردار از پشتوانه قـوي، بـدون تتبّـع آيات قرار مي
شـود. بنـابراين ضـروري كافي، از چرخه اعتبار بيرون رانده و حكم به برسـاختگي آنهـا مي

تأويلي معصومان(ع)، اين فرآينـد بررسـي و بازنگري در روش اعتبارسنجي احاديثاست با 
  .شناسي شودآسيب

نقـد و بررسـي رابطـه ميـان غلـوّ و جعـل در «زمينه مانند: مقاله شده در اينآثار نگاشته
ـــار بررســـي و نقـــد كتـــاب «)؛ ش1396 ،اســـميو  ،(عزتّـــي»كتـــاب الموضـــوعات و الآث

از » شناسـي نقـد حـديثآسيب«نامه ارشد، مرتضي نـادري) و فصـل ،(پايان»الاخبارالدخيلة«
هاي اعتبارسنجي )، هركدام بخشي از آسيب1397، مسعودي» (شناسي حديثآسيب«كتاب 

شناسي اعتبارسنجي احاديـثطور خاص و جامع به آسيباند؛ ولي بهاحاديث را بحث كرده
شناسـي مبـاني اعتبارسـنجي آسيب«مقاله اند. همچنين تأويلي(باطني) معصومان(ع) نپرداخته
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طبسـي) بـه شناسـايي و اكبر بابايي، محمـدّعلي مروجّيعلي»(روايات تفسيري معصومان(ع)

معصومان(ع)، پرداخته » تفسيري«نمايي اعتبارسنجي روايات زا به واقعآسيب» مباني«بررسي 
» تـأويلي«ي احاديـث اعتبارسـنج» روشـي«هاي طور ويژه آسيباست. اماّ در اين پژوهش به

  شود.معصومان(ع) واكاوي و بررسي مي
  
  تحقيقروش 

، پـس از تعريـف برخـي »تحليليـتوصيفي«و روش » ايتحقيق كتابخانه«اين نوشتار بر پايه 
زا يـا خطاهـاي روشـي در هاي آسـيبترين روشواژگان كليدي، به شناسايي و تحليل مهم

هاي حـديثي بـا محوريـت ان(ع) همراه با نمونـهمعصوم» تأويلي«حوزه اعتبارسنجي احاديث
  پردازد.منابع روايات تفسيري شيعه مي

  
  شناسيمفهوم. 1

تأويلي، ضروري است مفهوم زا در حوزه اعتبارسنجي احاديثهاي آسيبپيش از بيان روش
  برخي عناوين كليدي در اين مقاله شناخته شود.

 
  . اعتبارسنجي1-1
) واژه 623، صش1387 كردن و ارزيابي اسـت.(معين،ي وزنبه معنا» سنجيدن«و » سنجش«
شـود، از اسـتفاده مي» خبر«و » حديث«، »روايت«الحديث، براي توصيف كه در علم» معتبر«

شـود كـه ميحـديثي گفته«اصطلاحات ناظر به پذيرش روايت است. در برخي تعـاريف بـه 
از آن جهت كه متصفّ به صحّت و اند يا همگان يا بيشتر عالمان، به مضمون آن عمل كرده

؛ 75، صش1388 استرآبادي،»(حُسن و مانند آن دو است، دليل بر اعتبارش اقامه شده است
بررسي سندي و دلالي حديث «) بنابراين اعتبارسنجي حديث 272، صق1421 تهراني،كني

بـردن بـه درسـتي انتسـاب آن بـه معصـومان(ع) اسـت كـه منسوب بـه معصـوم(ع) بـراي پي
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اعتمادي به متن حديث در اموري همچون جزئيـات اصـول اعتقـادي، اش اعتماد يا بيجهنتي

  ».عمل به احكام و تفسير آيات قرآن است
هدف از اعتبارسنجي احاديث آن است كه ارزشمندي و شايستگي مـتن، بـراي اسـناد 

و مـراد هاي ديني، معارف اعتقادي، حكم الهي يا فهم مـدلول به معصوم(ع) در تبيين آموزه
سنجش «يعني » الحديثنقد«جديّ آيات قرآن، بررسي و سنجيده شود. اين معنا با اصطلاح 

شده، براي آگاهي از صحت و ضعف و سند و متن آن با قواعد و معيارهاي قطعي و پذيرفته
  پوشاني دارد.) هم174، صش1388 مسعودي،»(نيز درجه اعتبار حديث

  
  شناسي. آسيب1-2

ــان  ــص، زي ــب، نق ــاني عي ــه مع ــت از جمل ــيب«و آف ــت.(معين،» آس ) 56، صش1387 اس
در دانش پزشكي به معناي مطالعه ماهيّت و علل بيماري، و عوارض و تـأثير » شناسيآسيب«

) اين اصطلاح در هريك 1569، صش1373 پور،آن بر يك عضو يا كلّ بدن است.(آريان
را » الحــديثعلل«حــديث نشهاي علــوم، كــاربردي ويــژه دارد. شــايد بتــوان در دااز رشــته
) 8، صش1397 ؛ مسـعودي،50، ص3، جتـابي ترين معادل به آن دانسـت.(مامقاني،نزديك

گونــه تعريــف كــرد: تــوان آن را اينشناســي باشــد، ميموضــوع آسيب» اعتبارســنجي«اگــر 
شـود كـه بالفعـل يـا بـالقوّه، شناسيِ اعتبارسنجي، به بررسي مجموعه آفاتي گفته ميآسيب«

شناسـي اعتبارسـنجي آسيب«در واقـع ». كنـدش اعتبار احاديـث را نـامعتبر و نـاقص ميسنج
را » نقـد حـديث«نمـايي و ارزش علمـي بـه دنبـال زدايـش امـوري اسـت كـه واقع» حديث

  سازد.مخدوش مي
  

  . روش1-3
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، ش1342 روش در لغت به معناي راه، شيوه، اسلوب، هنجـار و...معنـا شـده اسـت.(دهخدا،

ها و تـدابيري كـه بـراي شـناخت مجموعه شـيوه«در عرف دانش، روش را  )163، ص18ج
، 1، جش1391 اند.(بابايي،دانســته» شــوند.حقيقــت و بركنــاري از لغــزش بــه كــار بــرده مي

عرفي به آن راهكاري كه بـراي رسـيدن بـه هـدف برگزيـده ) اين واژه در محاورات13ص
ر ايـن پـژوهش، همـان راهكارهـاي د» روش«گردد.(همـان) مقصـود از شود، اطلاق ميمي

نمايي، كارآمدي، ارزشمندي و شايستگي مـتن روايـت پژوه براي كشف ميزان واقعحديث
  جهت اسنادش به معصوم(ع) است.

  
  تأويل. 1-4
) اين واژه 329، ص15، جتابي است.(أزهري،» رجوع«به معناي » أول«مشتقّ از ماده » تأويل«

معـاني » تأويـل«رود. در منـابع لغـت بـراي واژه كار مـيبه »بازگرداندن«در فارسي به معناي 
ــد:  ــان شــده اســت. مانن ــاگوني بي ــدّ نظــر «گون ــدفي كــه از آن م ــه ه ــزي ب ــدن چي برگردان

تر بازگرداندن كلام از معناي ظاهر به معناي پنهان«، )99، صق1412 اصفهاني،راغب»(است
ه شـــيء بـــه آن بـــاز آشـــكاركردن آنچـــ) «312، ص5، جش1375 طريحـــي،،(»از آن
تفسير كلامي كه معاني آن مختلـف بـوده و «)، 1627، ص4، جق1407 جوهري،»(گرددمي

عاقبـت «) و 370، ص8، جق1409 فراهيـدي،»(جز با بياني فراتر از الفـاظ آن ممكـن نباشـد
  )162، ص1، جق1404 ابن فارس،».(گرددكلام و آنچه كه سخن به آن باز مي

حمــل لفـظ بـر معنــاي «پژوهـان بـه ياري از اصــوليان و قرآندر اصـطلاحِ بسـ» تأويـل«
، ق1412 )؛ فخـررازي،26، ص3، جق1421 زركشـي،»(محتمل، مرجوح و باطن(غيرظاهر)

 حلبي،؛ ســـمين196، صق1417 ؛ غزالـــي،16، ص1، جق1416 جـــزي،)؛ ابن230، ص1ج
ــه 273، ص3، جق1414 ــيد مرتضــي،490، ص2، جق1425 حليّ،؛ علام ، 2ج ،ق1405 ؛ س
صــحيح) يـــا ) تعريــف شــده اســت. خـــواه همــراه بــا قرينـــه قــوي باشد(تأويل265ص

ــي،53، ص3، ج39، ص1، جق1402 باطل).(آمدي،نباشــد(تأويل ــابي ؛ ذهب ؛ 18، ص1، جت
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) بـر اسـاس ايـن  244ـ243، صق1423 ؛ حمدي زقروق،456، ص1، جق1420 عاشور،ابن

شـود، و بـه دليل قرينه، از آن صرف نظر ميتعريف، لفظ مؤوّل در معنايي ظهور دارد كه به
  معنايي كه لفظ از نظر وضع يا استعمال پذيراي آن است، حمل خواهد شد.

اعـمّ از ظـواهر و الفـاظِ فاقـد ظهـور » تأويـل«آيـد كـه از سخن برخـي اصـوليان برمي
، 1، جق1406 ؛ نســــــــفي، 6، ص2، ج165، 127، ص1ج ،ق1414 است؛(سرخســــــــي،

را مجمل و فاقد ظهور معنـايي » متشابه«با توجه به ديدگاه كساني كه ) بنابراين 205ـ204ص
؛ شـيرازي، 373، ص1، جق1405 ،جصاصرازي ؛ 408، ص1، جق1417 دانند،(طوسي،مي

ـــي،151، صق1406 ـــررازي،169، ص1، جق1414 ؛ سرخس ؛ 231، ص1، جق1412 ؛ فخ
همچنين نك به: اسعدي و  31، صق1356 شوكاني،؛ 365ـ363، ص1، جق1421 زركشي،

) تبيــين آيــات متشــابه از جملــه حــروف مقطعــه نيــز، در 47ـــ43، صق1390 حســيني،طيّب
  گيرد.قرار مي» تأويل«محدوده 

را آن دسته از معـاني بـاطني قـرآن » تأويل«پژوهان معاصر، ار سوي ديگر برخي قرآن
) ايـن گـروه در 248، صش1394 دانند كه دلالت آيات بر آنها فراعرفي اسـت.(بابايي،مي

تأويل آن قسم از معاني و مصاديق آيات كريمه اسـت كـه جـز «گويند: مي» تأويل«تعريف 
دانـد و (نبي اكرم(ص) و ائمّـه اطهـار(ع)) كسـي آن را نميخداي متعال و راسخان در علم 

ر نيســتفهميــدن آن بــر مبنــاي ادبيــات عــرب و اصــول   ان،بابــايي و ديگــر».(محــاوره ميســّ
  )34، صش1388

» تأويلِ«توان تفاوت ظريفي را ميان همپوشاني دارد. البته مي» باطن«اين معنا با تعريف 
» تأويـل«در اصطلاح و كاربرد روايـي آن بيـان كـرد و آن اينكـه » باطن«كلامي، و ـاصولي

معناي ظاهر آيـه گونه نيست. بلكه اين» باطن«مستلزم نفي ظاهر آيه با دليل و قرينه است؛ اماّ 
  شود.حجّت است و بر آن تحفّظ مي
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  . احاديث تأويلي1-5

شود: گونه تعريف مياين»احاديث تأويلي«، در اين مقاله، »تأويل«و » باطن«با توجهّ به معاني 
شـود كـه بـه بيـان معنـا و تفسيري منسوب به معصـومان(ع) گفتـه ميبه گروهي از احاديث«

ات قرآن اعمّ از محكم و متشابه، در دو مرتبه عرفي و فراعرفي مصداق پنهان و غير ظاهر آي
  ».پردازندمي

نخستين معنايي است كه مخاطبان پيامبر(ص) با اسـتماع آيـات «مقصود از ظاهر قرآن 
بسـت... و هـر معنـايي وحي از رسول خدا(ص) در فضاي خاصّ نزول در ذهنشان نقـش مي

ــرآن برداشــت ــات شــريفه ق ــن از آي ــر از اي ــرآن جــاي  فرات ــاطن ق ــل و ب ــل تأوي شــود، ذي
ترين قـرائن آگـاهي از سياق و فضاي نزول، مهم  )83ش، ص1395حسيني، طيّب(»گيردمي

  .)64همان، ص( معناي ظاهري آيات قرآن است
نكته ديگر اينكه تعريف ارائه شده، دو ويژگي مهم دارد: نخست آنكه شـامل ظـواهر  

شــود. ديگــر آنكــه صــدق قرآن(ماننــد حــروف مقطعّــه) هــم ميو الفــاظ فاقــد ظهــور آيات
محدود به نفي ظاهر آيات بـا دليـل و قرينـه نيسـت؛ بلكـه توضـيح » تأويليحديثِ«اصطلاح

آنها ملازم است، و نيز بيان بطـون آيـات بـدون نفـي متشابهات قرآن كه با نفي ظهوربدوي 
  گيرد.معناي ظاهرشان را دربرمي

  
  . باطن1-6
روبـروي «و » درونـي جانـب«، در اصـل بـه معنـاي »ظـاهر«و » ظهَر«، متضادّ »باطن«و » بطَن«

 فـارس،(ابنرود.كار ميبه» جانب بيروني اشياء«و » پشت«است. اين واژه درمقابل » هرچيزي
ــــنُ) «259، ص1، جق1404 ــــابطَْ ــــيده » الأَرض و باطنهُ ــــه پوش ــــين ك ــــي درون زم يعن

هــر آنچــه حــس آن را درك «گويــد: ) راغــب مي55، ص13، جق1414 منظور،اســت.(ابن
 اصـفهاني،راغب».(نـام دارد» بـاطن«ماند، و آنچه كه از درك حواس پنهان مي» ظاهر«كند، 
  )130، صق1412
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هاي متفـاوتي وجـود دارد. برخـي معنـاي ، ديدگاه»ياتباطن آ«در تعريف اصطلاحيِ 

هاي نخستين در قرآن براي ديگران به دست هاي امتموعظه و اندرزي كه از داستان«آن را 
اسراري كه خدا صـاحبان «) برخي ديگر آن را 9، ص1)، جتابي اند.(طوسي،دانسته» آيدمي

) بعضـي نيـز 8، ص1، جق1415 سـي،اند.(آلو، تعريف كرده»كندحقيقت را بر آن آگاه مي
معناي دقيق، طولي و عمقي ظاهر آيات است كـه نسـبت بـه معنـايي «آيات » باطنِ«اند: گفته

 ؛ همـو،73ــ72، ص3، جق1390 طباطبـايي،».(شـودتر اسـت، سـنجيده ميكه فهمش سـاده
مفهوم عام فراگيري كه از فحـواي آيـات «) بعضي ديگر در اين باره به 36ـ33، صش1353

 معرفـت، اشـاره دارنـد.» شـودستنباط و در طول زمان به موارد مشابه قابل انطباق، تأويل ميا
). برخي هـم عبـارت 34ـ28،ص3، جق1410 ؛ همو،527،ص2، ج21ـ19، ص1ج ، ق1418

مصاديق پنهان از معناي واحد و كليّ الفاظ آيـات باشـد بـه طـوري كـه عقـول مـا بـه آنهـا «
) را در 117،ص1، جق1417 عراقـي،»(پيـامبر(ص)، وصـيّ و ائمّـة(ع)رسد مگر با بيـان نمي

  اند.آورده» باطن«تعريف 
از آنجا كه مستند اصلي وجود بطن براي آيات قرآن، احاديـث فـراوان معصـومان(ع) 

هـاي است، همچنين با توجهّ به معناي لغوي باطن، و ملاحظه مجمـوع احـاديثي كـه ويژگي
دانند؛ بهتـرين تعريـف و يا معناي آيه(يا آياتي) را باطن قرآن ميكنند باطن قرآن را بيان مي

معاني و مصاديق پنهـان و مقصـود از آيـات قـرآن در دو مرتبـه عرفـي و «همان» باطن«براي 
ــت ــي اس ــايي،».(فراعرف ــين نــك184، ص1ج ،ق1391 باب ــه:  ؛ همچن ــهابنب ، ق1403 ،بابوي

 ،بابويـهابن؛ 549، ص4، ج479ص، 1، جق1407 ؛ كليني،196، صق1404 ؛ صفاّر،259ص
  ).146، 50، ص1، جش1380 ؛ عياشي،485، ص2، جق1413

معصـومان(ع) بـه معـاني و مصـاديقي از به ديگر سخن، بطن قرآن در كاربرد احاديث
شود كه در حقيقت متعلّق اراده خداونـد اسـت، ولـي دلالـت و انطبـاق قرآن گفته ميآيات

است آن مدلولِ غيرآشكار، عرفي باشـد كـه بـا دقّـت و آيات بر آنها آشكار نيست. ممكن 
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شود. اين مدلول در دانش اصول در شمار مداليل عرفـي لفـظ الغاي خصوصيت، فهميده مي

جاي دارد. همچنين ممكن است آن مدلول غيرصريح، فراعرفـي و خـارج از اقسـام مـداليل 
اي قابل فهـم و يي محاورهعقلاادبي و اصوللفظ در دانش اصول بوده، با هيچ يك از قواعد

  طوري كه فقط خداوند متعال و راسخان در علم بر آن آگاه باشند.تبيين نباشد به
  
  خطاهاي روشي در اعتبارسنجي روايات تأويلي. 2

تــوان بــه دو دســته تقســيم كــرد: نخســت هاي اعتبارســنجي احاديــث تــأويلي را ميآســيب
هاي مبنـايي). ايـن بنياد پژوهشگر(آسـيبهاي زيربنايي سستهاي برخاسته از نگرشآسيب

تفسـيري شناسـي مبـاني اعتبارسـنجي رواياتآسيب«اي با عنوان موضوع به تفصيل در مقاله
) دسته 30ـ3صش، 1400طبسي، بابايي و مروجّيبحث و بررسي شده است.(» معصومان(ع)
قـد هاي روشـي) در حـوزه نهاي مرتبط با خطاهـاي روشـي پژوهشگر(آسـيبديگر آسيب

است. ممكن است باورهاي بنيادين پژوهشگر در ارزيابي، متقن باشـد؛ امـا » تأويلي«احاديث
هاي اعتبارسنجي احاديث تأويلي، برخاسته از خطاهاي روشي در ارزيـابي بسياري از آسيب

 احاديث است.

نمـايي، كارآمـدي، پژوه براي كشف ميزان واقعراهكارهاي حديث» روش«مقصود از 
شايستگي متن روايت براي اسناد به معصوم(ع) است. هرگونه كاستي و لغزش ارزشمندي و 

توجهّي به گزارش و اقوال مخالف، مشـخّص نكـردن گسـتره پژوه مانند بيدر روش حديث
اي غيرواقعـي كند و نتيجهها و...، اعتبارسنجي را دچار آسيب ميمفاهيم، عدم پردازش داده
ترين خطاهاي روشي در حـوزه رد. در ادامه اين پژوهش مهمآوو نامعتبر در تفسير به بار مي

  معصومان(ع) توضيح داده خواهد شد.» تأويلي«اعتبارسنجي احاديث
  

  »غلوّ«. بي توجّهي به تعريف 2-1
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بسياري از احاديث تأويلي به بيان فضائل اهل بيت(ع) و پيروانشان، و مثالب دشـمنان ايشـان 

آنها، راويان متهّم يا محكوم به غلوّ حضـور دارنـد. از  اختصاص دارد كه در اسناد بخشي از
جمله خطاهاي روشي در اعتبارسنجي اين دسته از احاديث، آن است كه بدون تبيين گستره 

  شود.هاي آن، حكم به برساختگي روايت ميو شاخصه» غلوّ«
بپردازنـد، بسـياري از » غلـوّ«آنكه بـه كـاوش و تعريـف مفهـوم برخي پژوهشگران بي

رمُـي «، »غـالٍ«حاديث تأويلي فضائل را با اتكّا به برخي تعابير رجاليان دربـاره راويـان مثـل ا
ــار كرده» بــالغلوّ ــندهو... ردّ و انك ــال، نويس ــراي مث ــد. ب ــل ان ــل فص ــه«اي ذي هايي از نمون

برخـي از » هايي از احاديـث(دروغين) فضـائلنمونـه«و نيـز عنـوان » احاديث(جعلي) مثالـب
دانسته » مكذوب«و » موضوع«كه راويانش متهّم به غلوّ هستند، ي را به دليل آنتأويلاحاديث

  )216، 195، 194، 193، صم1973 است.(معروف حسني،
طـرح «، »نقش غـلات در جعـل روايـات تفسـيري«اي ديگر، به عناويني چون نويسنده

دروغ پـردازي «و » بيت(ع) در برابر غلاتگيري اهلموضع«، »موضوع غلوّ در قرآن و سنّت
بسنده كرده و به بيان مصـاديق روايـات برسـاخته آنـان پرداختـه اسـت. امـا تعريفـي » غلات

  )173ـ169، صش1381 شود.(شاكر،در اثر وي ديده نمي» غلوّ«روشن از اصطلاح 
اين در حالي است كه باورهـاي كلامـي مربـوط بـه شـؤون و منزلـت امـام(ع)، نقـش 

ته است. اختلاف رجاليان پيشين قم و بغـداد، در مصـاديق هاي رجالي داشمؤثّري در داوري
غلوّ مشهور است. برخي قميان جايگاه محدودي براي ائمهّ(ع) قائل بودنـد و فراتـر از آن را 

(ص) در نمـاز كـه منكـر آن از ديدگاهشـان غلوّ مي پنداشتند. مانند اعتقاد به جواز سهوالنبيّ
ــالي« ــت(» غ ــ359، ص1، جق1413 ،بابويهابناس ــب 360ـ ــده مكت ــد نماين ــيخ مفي ــا ش )؛ امّ

ر(مفيد،عقل ) و 135، صق1414 گراي بغـداد، ضـمن ردّ ايـن ديـدگاه، قـائلان آن را مقصـّ
كنـد. او حـدّ فضـائل و جايگـاه اهـل ) معرفّي مي65ق)، ص1414داراي گمان فاسد(همو،(

ن غلـوّ يـا داند كه ايـن خـود در نسـبت دادبيت(ع) را بيشتر و فراتر از مكتب حديثي قم مي
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تقصير به اشخاص و راويان اثرگذار است. نجاشـي از رجاليـان پيشـين بـا تأمّـل در روايـات 

ــوّ كرده ــه غل ــتهّم ب ــان او را م ــان، از اينكــه قمي ــد برخــي راوي ــگفتي و تردي ــار ش ــد، اظه ان
  )384، 338، 38، صش1365 كند.(نجاشي،مي

، 1، جتـابي نـد(مامقاني،اتوصـيف كرده» كثيرالجـرح«كه برخـي وي را ـغضائري ابن
، ق1422 داننـد،(ميرداماد،مي» شتابزده«) و داوري او را در جرح و تضعيف راويان، 404ص
ـ نظر قميان درباره غالي بودن بعضي راويان را تصوّر باطل دانسته است. براي )182، 100ص

ــاره محمّد ــ«گويــد: أورمــة ميبنمثــال او درب ــالغلوّ و حديث ــون ب ه نقــي لا فســاد إتّهمــه القميّ
) اين موارد نشانه رويكرد اجتهادي و نقادانه پيشينيان به 93، صش1364 غضائري،ابن».(فيه..

ديدگاه و قضاوت قميان درباره راويان متهّم به غلـوّ اسـت. بـه همـين دليـل برخـي رجاليـان 
ـ نـامعتبر و باشدويژه اگر از ناحيه قميان بـوده بهپسين، بسياري از تضعيفات ناشي از غلو را ـ

 ؛ مامقـاني،262، ص14، جق1406 دانند.(مجلسي،مي» غلوّ«برآمده از اجتهاد آنان در معناي 
  )349، 334، 331، 276، ص1، جتابي

با توجهّ به معناي لغوي غلوّ و كاربرد آن در قرآن و احاديث اهل بيـت(ع)، و تعريفـي 
روي و زيـاده«تـوان اينچنـين تعريـف كـرد: اند، ميكه برخي محدثّان شيعه از آن ارائه داده

گويي درباره جايگاه و منزلت ائمهّ(ع) كه همراه با اعتقاد به الوهيّت، ربوبيّت، خالقيّت زياده
اقيت يا نبوّت ائمهّ(ع) و افضليت ايشان از رسول خـدا(ص) اسـت. همچنـين اعتقـاد بـه و رزّ

گري و نفــي تكــاليف حلــول خداونــد در ائمّــه(ع) يــا اتحّــاد خداونــد بــا ايشــان(ع)، ابــاحي
شــمار الهي(واجبــات و محرمّــات) بــا حصــول معرفــت بــه امــام(ع) نيــز از مصــاديق غلــو به

  )346، ص25، جق1403 مجلسي،».(رودمي
هاي رجالي مرتبط با اين مقوله درباره رسد ارائه تعريفي دقيق از غلوّ، داورينظر ميبه

كنـد. نكتـه تر ميبينانهتأويلي فضائل را واقعمند و اعتبارسنجي متن احاديثراويان را ضابطه
بودن روايـت نيسـت. گرچـه ديگر اينكه وجود راوي غالي در سند به تنهايي، مستلزم جعلي

  ات اعتبار آن نيازمند جستجو از قرائن متقن است.اثب
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  هاي رجاليان. عدم سنجش داده2-2
تأويلي به نقـل عبـارات مقصود از اين آسيب آن است كه پژوهشگر در اعتبارسنجي حديث
هـاي رجاليـان، آنهـا را رجاليان درباره راويـان بسـنده كنـد و بـدون ارزيـابي و نقّـادي داده

تعارض جـرح «پژوه ديدگاه خود را درباره برخي مباني رجالي مانند حديثبپذيرد.همچنين 
كنـد. بـراي نمونـه يكـي از بيـان نمي» متـأخّرانتوثيقات«، و اعتبار يـا عـدم اعتبـار »و تعديل

قاَلَ التِّينُ وَ الزَّيتُونُ «اند: صادق(ع) كه فرمودهتأويلي منقول از امامپژوهشگران در ردّ حديث
نُ  ينُالحْسَــَ ، ش1381 شــاكر،»(ابوربيــع شــامي كــه مجهــول اســت.«، گفتــه اســت: »وَ الحُْســَ

صادق(ع) كه آيـه ). همچنين انديشمندي ديگر با تشكيك در صدور حديثي از امام183ص
دا...«كريمه:  ) را بـر منكـران ولايـت 9يـس: »(وَ جعََلنْا مِنْ بيَنِ أَيديهمِْ سَدا وَ مِنْ خَلفْهِِـمْ سـَ

 ؛ بحرانـي،432، ص1، جق1407 ع) و ديگـر ائمّـه(ع) تأويـل كـرده اسـت(كليني،علي(امام
درباره «حمزه مي گويد: أبيبن)، درباره راوي اين حديث يعني علي564، ص4، جش1374

ال بنالحسنبننقل شده و علي» ملعون«و » متهّم«،»كذاّب«، »واقفي«او(از رجاليان) تعابير  فضـّ
دانم حتّـي يـك را را از ابتدا تـا آخـر نوشـتم. ولـي جـايز نمـي تفسير قرآنِ وي«گفته است:

حمــزه تمــامش تبــاهي، تحريــف و گمراهــي أبيبنتفســير علي»... حــديثِ آن را نقــل كــنم
 )310، صق1388 ؛ همو،253ـ252ص ،م1973 معروف حسني،».(است

 راويان بايد گفت كه: نقد و بررسيدر 

است. نجاشي در » أبوالربيع«اش و كنيه» أوفيخليد بن «: نام وي ابوالربيع الشامي .1
) از وي ياد نموده، شـيخ طوسـي نيـز او و اثـرش را 455، 153، صش1365 دو جا(نجاشي،

ــي، ــرده است.(طوس ــي ك ــوثيقي از 525، صق1420 معرف ــا ت ــدام توصــيف ي ــا هيچك )؛ ام
، ق1420 لسـي،دانست.(مج» الحـالمجهول«اند؛ بنابراين بايد وي را دست ندادهبه» ابوالربيع«

  )74ص
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ــق كرده ــأخران او را توثي ــي مت ــا برخ ــاملي،ام ــوئي،82، ص1، جق1385 ،(حرعّ  ؛ خ

) حتيّ بعضي فقهاي پسين، رواياتش را صحيح دانسته، بـدان اعتمـاد و 76، ص8، جق1413
) بــه 108، ص2، جق1413 ؛ شــهيدثاني،41، ص2، جق1414 اند.(شــهيداوّل،احتجــاج كرده

دن ابوالربيع شامي مانع عمل شيخ طوسي و اصحابش بـه روايـات گفته شهيدثاني مجهول بو
حليّ نيـز در مـواردي بـه روايـات او اسـتدلال ) علاّمـه351، ص11(همـان، ج او نبوده است.

، 197، ص5، جق1413 ؛ همو،178، ص12، ج55، ص7، جق1414 حليّ،كرده است.(علاّمه
  )146،ص6ج

 است.(نجاشــي،» واقفيــة«ن فرقــه : او يكــي از اركــاحمــزه بطــائنيابيبنعلي .2
) مشـــهور فقهـــا و 63، صق1411 ؛ همـــو،339، صش1373 ؛ طوســـي،249ص ،ش1365

ــعيف خوانده ــان وي را ض ــي،رجالي ــوئي،395، صق1419 اند.(كلباس ، 12، جق1413 ؛ خ
كـذاّبً ملعون...كتبـتُ «گويـد:اش ميفضاّل دربارهبنحسنبن) كشي به نقل از علي245ص

 كشي،»(كلهّ من أوّله إلي آخره إلاّ أنيّ لاأستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا القرآنعنه تفسير
  .)552؛ نيز همو، ص404، صق1409

ي، ذيـل دو عنـوان به نظر صاحب معالم، عبارات مـذكور از ابن ال در رجـال كشـّ فضـّ
لي عبنحمزه قرار دارد و مراد همان حسـنأبيبنعليبنحمزه(بدون نام علي) و حسنابيابن

تعـددّ «) محقّـق خـوئي نيـز ضـمن ردّ احتمـال 354، صق1411 الـدين،زيناست.(حسن بن
ال را مربـوط بـه ، عبارت ابن»واقعه دانـد. او بـراي ايـن ادعـاي خـود مي» عليبنحسـن«فضـّ

ـــن ـــه حس ـــوده ك ـــتدلال نم ـــه اس ـــادي و أبيبنعليبناينگون ـــام ه ـــحاب ام حمزه از اص
حمزه در دوره ايشـان أبيبنرضا(ع) ـ كه عليرود و امامشمار ميعسكري(عليهماالسلام) به

ـ را درك نكرده است تا بخواهد از او احاديث فـراوان نقـل كنـد يـا زيستهو پيش از آن مي
 داند؛(خوئي،خوئي عملكرد نجاشي را شاهد بر برداشت خود ميتفسيرش را بنويسد. محقّق

ال را در معرفــــي ابن) زيــــرا نجاشــــي ايــــن طعــــنِ 247ـــــ246،ص12ج، ق1413 فضــــّ
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ــه نقــل از كشــي از عياشــي گــزارش كــرده است.(نجاشــي،» حمزهأبيبنعليبنحســن«  و ب

  )36، صش1365
ــق  ــد توثي ــات خــاص مانن ــا برخــي توثيق ــن جــرح و تضــعيفات ب از طــرف ديگــر، اي

ــات(همو،150،ص1، جق1417 طوسي(طوســي،شيخ ــايخ ثق ــد مش ــام مانن ــات ع ــا توثيق  ) ي
ــاره علي246،ص12، جق1413 ئي،؛ خــو150،ص1، جق1417 حمــزه، معــارض ابيبن) درب

، ق1407 حليّ،داننـد.(محقّقاست. برخي فقها، روايات او را مورد قبول و عمل اصحاب مي
حليّ كه خود در رجالش او را تضعيف كـرده، در ) اين در حالي است علاّمه94، 68،ص1ج

   )157، 113، ص1، جق1412 حليّ،مواردي به روايتش عمل كرده است.( علاّمه
 افــزون بــر ايــن، از روايــت همــه آثــار وي توســط ابــن ابــي عميــر و صفوان(نجاشــي،

ـــي،249، صش1365 ـــده مي283، صق1420 ؛ طوس ـــار از ) فهمي ـــذ اخب ـــه اخ ـــود ك ش
حمزة در زمان استقامتش بوده است. برخي رجاليان معاصر نيز به اين مطلب اشاره أبيبنعلي
، 190، ص1ج ،ق1419 زنجاني،؛ شبيري59، ص3، ج262، ص2، جتابي اند.(مامقاني،كرده

  )169، صق1429 ؛ سند،20، ص1ج، ق1414 شاهرودي،؛ نمازي3071، ص9ج 
نگري در عبـارات هاي رجالي و پرهيز از سـطحيبه هر حال، پردازش و ارزيابي داده 

  نمايد.رجاليان، در اعتبارسنجي احاديث تأويلي ضروري مي
  

  توجهي به گزارش و اقوال مخالفبي. 2-3
تـوجهي بـه همـه تأويلي معصـومان(ع) بيهاي روش پژوهش در نقد احاديثيكي از آسيب

بودن ايشان در منابع رجالي هاي مرتبط با رواياني است كه نظر يكساني درباره غاليگزارش
 اسـترآبادي،»( نحَْـنُ وَ القُْـرْآنالثَّقَلاَنِ «تأويلي پيشين وجود ندارد. براي نمونه در نقد حديث

نفَْرُغُ لكَُــــمْ أَيُّــــهَ «) ذيــــل آيــــه 237، ص5، جش1374 ؛ بحرانــــي،616ص ،ق1409 ســــَ
عيسـي يقطينـي، غـالي و ابـان بـن اند كه در سـند خبـر محمّدبنگفته )31الرحمن: »(الثَّقَلانِ
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 ،ش1384 ،محمّــديرفيعــي؛ 183، 177، صش1381 المذهب هستند.(شــاكر،عثمــان فاســد

ــدگلي،؛ دياري93ص ــو، ؛ 155، صش1390 بي ــ27ص، ش1388هم ــين در ردّ 28ـ ). همچن
) را بـر اميرالمـؤمنين(ع) 17المطففـين: »(ثمَُّ يقالُ هذاَ الَّذي كنتْمُْ بهِِ تكُذِّبُونَ«حديثي كه آيه 

، ش1381 شـاكر،»(فضـيل، غـالي اسـتدر سـند حـديث محمّدبن«اند: كند، گفتهتأويل مي
ــ177ص ــني،معروف ؛178ـ ــه 249، صم1973 حس ــه آي ــديثي ك ــد ح ــز در نق ــي ني ). برخ

در سند حـديث «اند:كند، گفتهزمان(ع) تأويل مي) را بر امام14الليل: »(فَأَنْذَرْتكُمْ ناراً تَلظََّى«
) برخـي 196، صش1381 شـاكر،».(شمر قرار دارد كه غالي و جاعل حديث اسـتعمروبن

از غاليـان مشـهور » ديـن القيمّـة هـي فاطمـة«تأويليديثديگر نيـز، وي را در هنگـام ردّ حـ
 )93، صش1384  ،محمّديرفيعياند.(دانسته

رسد پژوهشگر پيش از داوري قطعي و نهايي به نظر مياين بخش نيز  نقد و بررسيدر 
هاي مختلفي درباره غلوشّـان وجـود دارد، بايـد ايـن ها و ديدگاهدرباره راوياني كه گزارش

هاي ديگـر دربـاره مد نظر قرار دهد و به آن اشاره كند. ناديده انگاشتن ديدگاه اختلافات را
ها و انتساب غلو به آن راوي بدون ارائـه دليـل گذاشتن ديگر گزارشيك راوي و مسكوت

  زا است. افزون بر اين، بايد درباره راويانِ يادشده به نكات زير توجه كرد:متقن، آسيب
ــدارد.  :يقطينيعيســيمحمّدبن .1 ــاره وي گــزارش و نظــر يكســاني وجــود ن درب
) و در فهرســتش 391، صش1373 طوســي در رجــالش او را تضــعيف كرده(طوســي،شيخ

) مستند ايـن تضـعيف 402، صق1420 همو،»(الغلاةقيل إنهّ كان يذهب مذهب«گفته است: 
خوانـده، » ثقـة« اند.(همان) امّـا نجاشـي او راآن است كه قميان به متفردّات او اعتماد نداشته

 نجاشـي،»(التصـانيفجليـل فـي اصـحابنا ثقـة عـين كثيرالروايـة حسن«گويد: اش ميدرباره
ي او را از علمــاي عــادل و ثقــه برشــمرده است.(كشــي،333، صش1365  ). همچنــين كشــّ
اش نـام بزرگـان قـم صـدوق در مشـيخة) نكته قابل توجهّ اينكـه شيخ508ـ507، صق1409
وليد از صفاّر، را در طريق خود به بويه از سعدبن عبداالله، و استادش ابنبابنپدرش علييعني 

ــرده اســت.(بنعيســيمحمدبن ــر ك ــين در 492، ص4، جق1413 ،بابويهابنعبيد ذك ) همچن
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هاي اين راوي اعتماد شده است.(همان، مشيخة وي، در طريق بيش از دوازده نفر به گزارش

صـــــدوق ايـــــن ) شيخ523، 516، 496، 479 ،466، 464، 453، 436، 428، 425، ص4ج
مجموعه را از طريق سعد بن عبداالله، عبداالله بن جعفر حميري، علي بـن ابـراهيم بـن هاشـم، 

  محمد بن احمد بن يحيي، محمد بن حسن صفار روايت كرده است.
نسـبت » عبيدبنعيسـيمحمّدبن«طور جزم به شود شيخ طوسي بههمانگونه كه ديده مي

كه نشانه ضـعف در انتسـاب اسـت، بيـان نمـوده اسـت. » قيل«گونه بلكه آن را به غلوّ نداده،
ي دربـاره ايـن راوي و اعتمـاد قميـان بـه  توجه به ايـن نكتـه در كنـار توثيـق نجاشـي و كشـّ

گذارد كه چرا فقط بـه نقـل گـزارش تضـعيف هاي او، جاي اين پرسش را باقي ميگزارش
شده؟ و به چه دليل، حكم قطعـي بـه غلـوّ ايـن راوي  اين راوي از برخي منابع رجالي بسنده

  صادر شده است؟
) 343، صش1373 طوسـي،»(ضـعيف«طوسي از او با تعبير : شيخفضيلمحمّدبن .2

كنـد؛ امـا نسـبت قطعـي غلـوّ بـه او نـداده و ظـاهرا ) يـاد مي365همـان، ص»(يرمي بالغلو«و 
) در مقابـل، شـيخ مفيـد او را از 158،ص6، جتـابي باره توقفّ كـرده اسـت.(مامقاني،دراين

شـود، و قاطعانـه كند كه حلال و حرام از ايشـان گرفتـه ميفقها، اعلام و رؤسايي معرفي مي
 )44، صق1413 هر گونه طعن و مذمتّي را از او نفي كرده است.(مفيد،

اين در حالي است كه اگر تعارض جرح و تعديل به تكاذب منتهي شـود، بسـياري بـر 
،ص 2، جق1417 اوّل،؛ شهيد219،ص6، جق1407 كه بايد توقفّ كرد.(طوسي،اين باورند 

ــهيدثاني،80 ــائي،411،ص13،جق1413 ؛ش ــي،50،ص15، جق1418 ؛ طباطب ، ق1415 ؛ نراق
اند اگر مرجحّي مانند اكثريت، و... در كار نباشد، بايد ) برخي ديگر نيز گفته218، ص18ج

 دامـاد،؛ مير58ــ55، صش1362 خاقاني،؛ رجال105، ص1، جق1418 توقفّ كرد.(عاملي،
خصـوص اگـر در مقابـل ) گروهي ديگر هم به تضعيفات شـيخ طوسـي به169، صق1422

، ق1424 ؛ بهبهاني،144، صق1413 توثيق شيخ مفيد قرار گيرد، اعتماد ندارند.(خواجوئي،
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حكـم ) با توجه به اين نكات بايد پرسيد چرا توثيق اين راوي گزارش نشـده و 181، ص5ج

  قطعي به غلوشّ صادر شده است؟
جـا از ناووسـيه و در جـايي ديگـر، از : كشـي او را در يكعثمان احمربنابان .3

ي، ــّ ــمرده است.(كش ــاع ش ــحاب اجم ــه375، 352، صق1409 اص ــه او را )علاّم حليّ گرچ
گويد: به دليل اجماع مذكور، اقرب نزد من قبول روايت او داند؛ ولي ميمي» فاسدالمذهب«
ــة»(ســت.ا ــ21، صق1411 ،حليّعلاّم ــدبهبهاني و محقّق22ـ ــي، وحي ــق اردبيل خــوئي ) محقّ

شـده، و تحريـف » كان من الناووسية«معتقدند كه أبان ناووسي نبوده است؛ بلكه در عبارت 
 ؛ اســترآبادي،323،ص9، جق1403 اســت.(اردبيلي،» كــان مــن القادســيه«عبــارتِ درســت 

  اش ثابت نيست.) بنابراين فساد عقيده146،ص1، جق1413 ؛ خوئي،219،ص1، جق1422
شـمر نسـبت غلـوّ نـداده : هيچ كس حتي ابن غضـائري، بـه عمروبنشمرعمروبن .4

ضعيف جداّ «گويد: است؛ چه برسد به اينكه او را در شمار غاليان مشهور بدانند. نجاشي مي
، ش1365 اشـي،نج»(زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها اليـه و الامـر ملـبس.

ــاره) ابن128ص ــارتغضــائري درب ــه عب  غضــائري،بســنده كــرده است(ابن» ضــعيف«اش ب
قولويـه و ) افزون بر اين، برخي اينگونه تضـعيفات را معـارض بـا توثيـق ابن74، صق1422

ــن راوي مي ــاره اي ــد درب ــد(خوئي،شــيخ مفي ــوري،107،ص13، جق1413 دانن ، ق1429 ؛ ن
رسـد تعـداد چشـمگيري از مشـايخ نظـر مـيبـه )36ص ،ق1413 ؛ مفيد،197ـ193،ص22ج

و بـه آن اعتمـاد  يزيد پذيرفتـهشمر را در گزارش احاديث جابربنحديثي قم، نقش عمروبن
، 297، 289، 182، 97، 95، 90، 14، 8، 4، صق1404 اند.(براي نمونـه، ن.ك: صـفاّر،كرده
ـــهابن؛ 357، 354، 350، 335، 299 ، 408، ص2، ج251، 132، 38، 13، 1، جش1362 ،بابوي
؛ 673، 648، ص2، جق1395 ؛ همـــــــو،80، صق1396 ؛ همـــــــو،652، 454، 444، 429

 بابويه،؛ ابن558، 434،ص2، ج161، ص1، جش1385 ؛ همو،337، 330ق)، ص1403همو،(
  )131، 117، صق1404
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  تأويلي . فهم ناتمام متن روايت2-4

دقّت و درايت كافي صـورت نپذيرفتـه و تأويلي گاه در فرايند اعتبارسنجي، در فهم حديث
تأويلي معصومان(ع) انكار شده است. براي بر اساس برداشت نادرست و فهم ناتمام، حديث

مثال، يكي از پژوهشگران با بيان اينكه تأويل قيامـت، نمـاز، زكـات و.. بـه افـراد خـاصّ در 
، ش1381 ر،راستاي نفي اصول و فروع شريعت به دست جاعلان حـديث بـوده است،(شـاك

كساني كه برخي احاديث تأويل قرآن را ساخته و به ائمهّ(ع) مـا نسـبت «گويد:) مي195ص
ي زنـدگي اند، هدفشان اين بوده كه نماز و آداب و سنن و عبـادات دينـي را از صـحنهداده

مسلمانان خارج كـرده...و اشخاصـي را بـه عنـوان تأويـل و معنـاي نمـاز و عبـادات معرفّـي 
وَ ما أمُِرُوا إِلاَّ لِيعبُْدُوا اللَّهَ «را در آيه: » صلاة«) وي سپس حديثي را كه 198ن، صهما»(كنند

..  كنـد(بحراني،) بر امام علي(ع) تأويل مي5البينة: »(مخُْلصِينَ لهَُ الدِّينَ حنُفَاءَ وَ يقيمُوا الصَّلاةَ
عَـنِ الفْحَشْـاءِ وَ  لاةَ تنَهْى...إِنَّ الصَّ« را در آيه:» منكر«و » فحشاء«)، و 718، ص5، جش1374

... ، ق1407 تطبيـق كـرده اسـت(كليني،» رجال«) بر 45العنكبوت: »(الْمنُكْرِ وَ لَذِكرُ اللَّهِ أَكبَرُ
و از » نفــي نمــاز و عبــادت«) از مصــاديق 322، ص4، جش1374 ؛ بحرانــي،598، ص2ج

  )198، صش1381 احاديث برساخته شمرده است.(شاكر،
پژوهشـگر، روايـاتي كـه واجبـات و محرمّات(فحشـاء و منكـر) را بـر  از ديدگاه ايـن

، ش1381 اشخاص تطبيق كنند، لزوما به معنـاي نفـي فـروع و تكـاليف الهـي است؛(شـاكر،
و ديگـر » روزه«، »نمـاز«دهـد كـه تطبيـق ) اما بررسي ساير روايات مرتبط، نشان مي195ص

از معصومان(ع) صادر شده اسـت؛ ولـي بر اشخاص، » منكر«و » فحشاء«واجبات الهي، و نيز 
  اند.غاليان آن را تحريف كرده

اصل «صادق(ع) با اشاره به بطلانِ پندار كساني كه معتقدند: در حديثي طولاني از امام
دين معرفت اشخاص است و در صورت كسب اين معرفت، انجام هر عملي جايز اسـت... و 

... و ديگر فرائض الهي است كـه جـايگزين » رجل«همان(معرفت)  نماز، زكات، روزه، حجّ
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اسـت و ايـن امـور » رجل«شود...و نيز فواحشي چون: خمر، ربا، نكاح با محارم و.. عمل مي

قومي هسـتند كـه چيـزي را شـنيدند ولـي نفهميدنـد و بـر آن انديشـه «فرمايد: ، مي»اندمباح
  )528ـ526، صق1404 صفاّر،».(نكردند...بلكه تحريف و تعديّ كردند...

حـلال همـان اطاعـت از «انـد:آنگاه امام(ع) در تبيين چگونگي تحريف غاليان فرموده
رسولان است. محلّـل و محـرّم همـان اسـت كـه ايشـان(ع) آن را حـلال و حـرام شـمردند. 

اند و فروع حلال ماننـد برپـايي نمـاز، پرداخـت رسولان(ع) خود اصل و منشأ حلال و حرام
هــا ناشــي از دســتور ايشــان(ع) بــه ايــن امــور همــه نيكيزكــات، روزه...، مكــارم اخــلاق و 

اند، تـا روز نيز همان دشمنان و كساني كه داخل در اطاعت آنان درآمده» حرام«است...پس 
باشند. فحشاي آشكار و پنهان، خمر، قمار، ربا و...در ميان آنان وجـود دارد. پـس قيامت مي

شود...پس اگـر هاي شرّ از آنان ناشي ميهمانان حرام محرّم و اصل هر شريّ هستند و شاخه
دانم كه خدا اصل و فـرعش را حـرام كـرده و است و من مي» رجل«بگويم: فحشا و خمر...

پرستي و كسي كه ديگران را به پرستش خـود پذيري از چنين كساني را مانند دوگانهولايت
ر بگويم نماز و خواند،(همچون فرعون) قرار داده است، چنين سخني صحيح است...و اگمي

زكات و روزه ماه رمضان...و ديگر واجبات همان پيـامبر(ص) اسـت كـه ايـن فـرائض را از 
ام. زيـرا همـه آنهـا بـه وسـيله پيـامبر(ص) شـناخته طرف خداوند آورده است، راست گفتـه

شوند و اگر معرفت و ايمان به پيامبر(ص) و تسليم در برابر دستوراتش نبود، هيچ يك از مي
  )530ـ529همو، ص»(شدند..جبات شناخته نمياين وا

اين روايت چگونگي انطباق صحيح عناوين واجبات و محرمّات در قـرآن مثـل نمـاز، 
روزه و... بر معصومان(ع) و دشمنانشان و اينكه غاليان اين انطباق صحيح را از موضـع خـود 

چنين تأويلي، نفي  دهد؛ بنابراين ملاك مهمّ نادرستيخوبي توضيح مياند، بهتحريف كرده
  كريمه است.صريح تكاليف الهيِ برگرفته از نصوص آيات

گفتند مقصود كند. آنها ميگزارش كشي درباره باور غاليان، اين برداشت را تأييد مي
لاةَ تنَهْـى«...از آيات  ... وَ أقَمِِ الصَّلاةَ إِنَّ الصـَّ  وَ«) و 45العنكبـوت: »(عَـنِ الفْحَشْـاءِ وَ الْمنُكْـرِ
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) نماز، ركوع، سجود و پرداخت زكات نيسـت. بلكـه 43البقرة:»(أقَيِمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ

صـراحت ) در اين گزارش به518ـ517، صق1409 كشي،»(شخص) است.»(رجل«مقصود، 
  ظاهر آيه نفي شده و معناي تأويلي معارض با آن، ارائه گرديده است.

جمله تطبيق تأويلي عناوين واجبات و محرمّات قرآن الكه فيشاهد روايي ديگر بر اين
قُـلْ إِنَّمـا حَـرَّمَ رَبِّـي «بر اشخاص، صحيح است، حديث منقول از امـام كـاظم(ع) ذيـل آيـه:

... إِنَّ القُْرْآنَ لهَُ «) است. آن حضرت(ع) فرمود:33الأعراف: »(الفَْواحِشَ ما ظهََرَ منِهْا وَ ما بطََنَ
ميِعُ ماَ حَرَّمَ اللَّهُ فيِ القُْرْآنِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ البْاَطِنُ مِنْ ذَلكِ أَئِمَّةُ الجَْـوْرِ وَ جَميِـعُ ظهَْرٌ وَ بطَْنٌ فجََ

. قرآن ظـاهر و بـاطن »«ماَ أحَلََّ اللَّهُ تعَاَلىَ فيِ الكْتاَبِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ البْاَطِنُ مِنْ ذَلكِ أَئِمَّةُ الحَْقِّ
ي در قرآن، ظاهر آن است و باطنش پيشـوايان جـور هسـتند. و همـه دارد. همه محرمّات اله

 صفاّر،»(اندآنچه خداوند آن را در قرآن حلال كرده، ظاهر آن است و باطنش امامان بر حق
  )16، ص2، جق1380 ؛ عياشي،374، ص1، جق1407 ؛ كليني،33، صق1404

ات بر پيشوايان جور و تطبيق محرمّ«گويد:علاّمه طباطبائي(ره) در تبيين اين حديث مي
ها بر امامان حقّ بدين جهت است كـه محرمّـات و ائمـه جـور باعـث دوري از انطباق حلال

شوند. يا اينكه پيـروي از هـر يـك ها و امامان حقّ موجب قرب به خدا ميخداوند، و حلال
 )95، ص8، جق1390 طباطبائي،»(شودموجب ارتكاب گناه يا موفقيّت در اطاعت مي

..«در آيه » الصلاة«مصداقي ـنكه حديث تأويلينتيجه آ ) نافي 5البينة: »(وَ يقيمُوا الصَّلاةَ
نيست تا حكم به برساختگي آن شود. بلكه بـدين معنـا » نفي عبادت«ظاهر آن و از مصاديق 

شـود يـا اينكـه نمـاز و امـام علـي(ع) هـر دو علي(ع) شـناخته ميوسيله اماماست كه نماز به
كننـده و عامـل بـه همـه هستند يا اينكه چـون امامـان بـر حـقّ(ع)، دعوت موجب قرب الهي

ــه نيكي ــل هم ــس اص ــد، پ ــه نمازن ــرات از جمل ــا ميخي ــي،باشند.(علاّمهه ، ق1404 مجلس
  )198،ص4ج
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  »توقفّ و ردّ علم«. بي توجّهي به قاعده 2-5

منســوب بــه هــا بــر لــزومِ احتيــاط و پرهيــز از شــتابزدگي در ردّ روايــت در يكــي از پژوهش
تعبيـر شـده » قاعـده ردّ علـم«عترت(ع) تا احراز قطعي عـدم صـدور آن، تأكيـد و از آن بـه 

بيــت(ع) از منظــر فــريقين، است.(رســاله دكتــري: معيارهــاي ارزيــابي روايــات فضــائل اهل
) طبـق ايـن قاعــده، انكـار بـدون دليــلِ روايـت منسـوب بــه 283طباطبـايي سـيد حيــدر، ص

احتيــاط در نســبت هــر امــري بــه «بنــابراين مقتضــاي جمــع بــين  بيــت(ع)، نــاروا اســت؛اهل
، آن »بيت(ع) و مطالب منقول از جانب ايشاناحتياط و ادب در تعامل با اهل«و » بيت(ع)اهل

است كه نه در پذيرش و نه در انكار، شـتابزده عمـل نشـود و در صـورت لـزوم علـم آن بـه 
  )284عالمانش واگذار گردد.(همان، ص

تـوان در آيـات و احاديـث يافـت. در قـرآن يكـي از علـل قاعـده را مي مستندات اين
معرفّي شده اسـت. بـراي » دانم و نيستنمي«يا » جهل و انكار«انحراف اهل باطل، خلط بين 

بل كذّبوا بما «فرمايد: نمونه خداوند متعال درباره علّت تكذيب قرآن و وحياني بودن آن مي
) همچنين در برخـي آيـات از لـزوم ارجـاع 39يونس: ».(أويلهلم يحيطوا بعلمه و لماّ يأتهم ت

اند، به عنوان تكليـف امور اختلافي به خدا و رسولش و اولوا الامر كه عالم به استنباط قرآن
  )83، 59قطعي مؤمنان ياد شده است.(النساء: 

ــث در روايات صــحيح فراوانــي از معصــومان(ع) نيــز از ردّ و تكــذيب و ابطــال احادي
رود، به شدّت نهـي شـده اسـت. حتّـي اگـر به اهل بيت(ع) كه احتمال صدقشان ميمنسوب 

نباشـند. » حجّـت«إسنادشان ضعيف يا مضمونشان دور از ذهن باشد و به اصـطلاح اصـولي، 
وَ اللَّـهِ إِنَّ أحََـبَّ «فرمايـد: براي نمونه، صحيحه ابوعبيده حَذاّء از امام بـاقر(ع) اسـت كـه مي

 وَ أفَقْهَهُمُْ وَ أَكتَمهُمُْ لحَِدِيثنِاَ وَ إِنَّ أَسْوَأهَمُْ عنِْديِ حاَلاً وَ أمَقَْـتهَمُْ لَلَّـذيِ أَوْرَعهُمُْ إِليَ أَصحْاَبيِ

بِـهِ وَ  إذِاَ سَمِعَ الحَْدِيثَ ينْسَبُ إِليَناَ وَ يرْوىَ عنََّا فَلمَْ يقبَْلهُْ اشْمَأَزَّ منِهُْ وَ جحََـدَهُ وَ كفَّـرَ مَـنْ داَنَ
ــذَلكِ خاَرجِــاً عَــنْ  نِدَ فيَكــونُ بِ ــا أُســْ ــرجََ وَ إِليَنَ ــدِناَ خَ ــدِيثَ مِــنْ عنِْ ــلَّ الحَْ ــا يــدْريِ لعََ ــوَ لَ هُ

تـرين بـه خـدا محبـوب) «223، ص2، جق1407 ؛ كلينـي،537، صق1404 صـفاّر،»(وَلاَيتنِاَ.
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نسبت به حديث مـا دارترين آنها ترين آنان به دين و راز نگهيارانم نزد من پارساترين و فقيه

ترين ايشان نزد من كسى است كه چون بشـنود حـديثى را بـه مـا است، و بدترين و مبغوض
نسبت دهند و از ما روايت كنند، آن را نپذيرد، اظهار تنفّر كند و آن را منكر شود، و هر كه 

از مـا داند، شـايد حـديث را معتقد به آن(حديث منسوب به ما) باشد، كافر داند با اينكه نمى
». صادر شده باشد و به ما مستند باشد و به اين سبب(انكار حديث) از ولايتِ مـا بيـرون رود

كـاظم(ع) سـويد از امامبنصـادق(ع) و عليّبـاقر يـا امامنمونة ديگر، روايتِ ابوبصـير از امام
است كه از تكذيب احاديث حتي اگـر راويـانش فاسـدالمذهب از قبيـل مرجئـي، قـدري و 

ــارجي با ــي كردهخ ــند، نه ــد.(برقي،ش ــفار،230، ص1، جق1371 ان ؛ 538، صق1404 ؛ ص
  )126، ص8، جق1407 ؛ كليني،395،ص2، جش1385 ،بابويهابن

ــــوان فيض  ــــا عن ــــابي ب ــــاملي در ب ــــاني و حرعّ ــــف باب«كاش ــــاط و التوق الاحتي
 همــو، ؛519، ص1، جق1418 ؛ حرعّــاملي،61، صش1371 كاشــاني،فيض»(الشــبهاتعند

بالسـلام عدم جواز الجزم بكذب الاخبار المنسـوبه الـيهم عليهم«) و 157ص ،27، جق1409
) 615، ص1، جق1418 همـو،»(حيث يحتمل صدقها بل ينبغي تجويز الامرين اذا يعلم ثبوتها

روايات مربوط به توقفّ در امور مشتبه و پرهيز از شتابزدگي در ابطـال و لـزوم ارجـاع علـم 
  اند.آن به اهلش را نقل كرده

تـأويلي و شـود كـه بـه ايـن قاعـده در منـابعي كـه بـه نقـد احاديثنابراين روشـن ميب
رو بسياري ازايـن اند، دقت كافي نشده است. ازاينجداسازي صحيح و مجعول آنها پرداخته

دليل ضعف در سند يا عدم موافقت مضموني با آيات، باطـل انگاشـته شـده فقط به احاديث
) در 250، 216، صم1973 ؛ معروف حسـني،180ـ174ص، ش1381 است.(نك به:(شاكر،

اي بـر مضـمون آن يافـت تأويلي در مواردي كه هيچ شاهد و قرينـهحالي كه صدور حديث
مانـد و حكـم بـه توقّـف و ردّ علـم آن بـه معصـومان(ع) بـاقي مي» ثبـوت«نشود، در مرحله 

و انتسـاب آن بـه  صدور» اثبات«ضروري است. به ديگر سخن، گرچه دستيابي به قطع براي 
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ائمه(ع) براي اين دسته از اخبار آحادتأويلي ممكن نيسـت؛ ولـي مجـردّ عـدم حجيّـت ايـن 

  گر تكذيب آنها نخواهد بود.روايات، ملازم با عدم صدور و توجيه
  

  . استناد به برخي مباني اختلافي2-6
ا اسـتناد هاي روشي در اعتبارسنجي احاديث تأويلي آن است كه پژوهشگر بـيكي از آسيب

كنــد. بــراي نمونــه يكــي از بــه مبنــايي كــه مــورد اتفّــاق همگــان نيســت، حــديثي را ردّ مي
معاني [متعددّ] بيان شده در اخبار تطبيق، از باب مجاز «پژوهشگران در پاسخ به اين شبهه كه 

است. يعني استعمال الفاظ قرآن در اين معاني...به نحو مجازي است و با معاني حقيقي آنهـا 
استعمال لفظ در بـيش از يـك معنـا ممكـن نيسـت. بنـابراين در «، گفته است:»افاتي نداردمن

توان گفت: هم معاني حقيقي و هم معاني مجازي آنهـا مـورد مورد الفاظ و آيات قرآن نمي
 شـاكر،»(نظر خداونـد اسـت، بلكـه يـا معـاني حقيقـي مقصـود اسـت و يـا معـاني مجـازي..

  )195ـ194، صش1381
جواز استعمال لفـظ در «يا » چند معنايي«ب نيز بايد گفت كه اين مطل رسينقد و بردر 

 اراده بــيش از يــك معنــا از لفــظ مشــترك در اســتعمال واحــد)(مظفر،»(بــيش از يــك معنــا
اي چالشي و درازدامـن در دانـش اصـول اسـت كـه موافقـان و ) مسأله78، ص1، جق1430

 )18ـ17،ص1، جش1376 ( شيعه، سيّد مرتضيمخالفان بسيار دارد. در ميان اصوليان پيشين 
، ق1413اصـــــفهاني()، و از معاصـــــران: نجفي51،ص1، جق1417، (و شـــــيخ طوســـــي

) 131، ص1، جق1423( خميني) و امام210، ص1، جق1422( خوئي)، محقّق609ـ607ص
، ش1352( )، نـائيني53، صق1407 ؛36، صق1409( خراسانيدر شمار موافقان، و آخوند

ــــ110، ص1، جق1417( راقــــي)، ع51، ص1ج ، 1، جق1429( اصــــفهاني) و غروي118ـ
  اند.بوده» چند معنايي«) از جمله مخالفان 152ـ149ص

مخالفان با توجهّ به حقيقت استعمال يعني فناي لفـظ در معنـا، ماننـد فنـاي صـورت در 
اراده  تواند در يـك اسـتعمال و در آنِ واحـد، دو معنـا را از لفـظآينه، معتقدند گوينده نمي
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)؛ اما موافقـان، بـا ايـن تعريـف از اسـتعمال مخالفنـد. 36، صق1409 كند(آخوندخراساني،

؛ 77، 62، صق1413اصـفهاني، (نجفي مسلك تعهّد)»(وفاي واضع به تعهّدش«برخي آن را 
، خميني(امـام نظريـه اعتبـار)»(جعل لفظ براي معنـا«) و برخي 208ص ،1، جق1422 خوئي،
عمليـات «را » وضـع«) و برخـي نيـز 75،ص1، جق1417 ؛ صدر،133و  23،ص1، جق1423

؛ 213، ص2، ج82،ص1همـان، ج»(قرن اكيد(تقارن و رابطه شديد ميان تصـوّر لفـظ و معنـا
، ق1417 صـدر،»(اراده تلفّظ به لفظ دالّ بر معنـا«را » استعمال«) و 165، صق1415 حسيني،

كننـد. نـاع چنـد معنـايي را ردّ ميو بر اساس اين تعاريف، ادعـاي امت دانند) مي132،ص1ج
ترين دليـل بـر امكـان آن را وقـوع چنـين اسـتعمالاتي در كـلام اديبـان و البته موافقان، قوي

ــــي محــــاوره دانسته ــــوانين عرف ــــا ق ــــت ب ؛ 87، صق1413 اصــــفهاني،اند.(نجفيمطابق
؛ 131،ص1، جق1423 خميني،؛ امـــــام202ــــــ195، 185، صق1414 سيســـــتاني،حسيني
  )203ـ191؛ 189ـ171، 161، صش1395 حسيني،طيب

هاي گوينده سخن و مخاطب را در امكـان و وقـوع بعضي مفسّران معاصر نيز، ويژگي
اگر مـتكلمّ و مريـد خـداي سـبحان بـود كـه هـيچ «اند:و گفته أثرگذار دانسته» چند معنايي«

چند معنـا محدوديتي از نظر علم و اراده ندارد، محذوري در اراده چند مطلب از يك آيه و 
از يك لفظ وجود ندارد...و اگر محدوديت مزبور به لحاظ مخاطب باشـد، مخاطـب اصـيل 

ــول ــي حضــرت رس ــل، يعن ــان كام ــرآن انس ــت وجــودي آن ق ــه ظرفي اكرم(ص) اســت ك
 آملي،جـوادي»(حضرت(ع) براي ادراك معـاني متعـدد در دفعـه واحـده محـذوري نـدارد.

  )130ـ129، ص1، جش1390
دار بودن قرآن با انكـار اسـتعمال لفـظ در چنـد منظر مخالفان، بطننكته ديگر آنكه از 

انـد يـا مـدلولي معنا، معـارض نيسـت؛ بنـابراين چنـين اسـتعمالاتي يـا مـدلول التزامـي آيات
) پس اوّلا بـه 38، صق1409 اند.(آخوندخراساني،اند كه با استعمال لفظ مقارن شدهمستقل

، اين نظريه تعارضي با جمع معنـاي »از يك معنا امتناع استعمال لفظ در بيش«فرض پذيرش 
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ديـدگاه » چند معنايي«ظاهر و باطن قرآن ندارد تا سبب ردّ احاديث تأويلي شود. ثانيا امتناع 

قطعي و همگاني نيست تا بتوان مبتني بر آن، احاديث تـأويلي معصـومان(ع) را نقـد و انكـار 
  كرد.

  
  »تفسير و تأويل«پنداري . همسان2-7

ظـاهري و «پنداري احاديث تفسيري و تأويلي تعبير ديگري از خلـط معنـا و مصـداق همسان
ساز پندار تعارض دروني روايات متعددّ ذيل يك آيه و انكار آيات است. اين، زمينه» باطني

حديث تأويلي در فرايند اعتبارسنجي خواهد شد. گاه ممكن است، حـديث تأويلي(بـاطني) 
تفسيري به معناي عامّ آن كه شامل شناسي احاديثاشته شود و از گونهتفسير و ظاهر آيه پند

ــه ــان لاي ــرين آياتبي ــين و زي ــه ســبب كريمــه ميهاي روي شــود؛ غفلــت شــود. همــين نكت
  پنداري احاديث متعددّ مربوط به يك آيه، با يكديگر خواهد شد.تعارض

يلي اسـت. بـراي تأونگري، آسيب روشي مهميّ در اعتبارسنجي احاديثچنين يكسان
جِدٍ  يـا بنَـي«كريمـه: مثال، احاديـث گونـاگوني ذيـل آيه آدَمَ خُـذُوا زينَـتكَمْ عنِْـدَ كـلِّ مَسـْ

صـادق(ع) كـه مـراد ) از معصومان(ع) نقل شده است. مانند روايتي از امام31الأعراف: ...»(
غسـل زيـارت «ا يا روايتي ديگر كه مقصود از همـان آيـه ر» شانه زدن به هنگام نماز«آيه را 

) غفلـت از مرزبنـدي 531ــ530،ص2، جش1374 معرفي فرموده است.(بحراني،» امامان(ع)
هاي معنايي(ظهر و بطن) آيات قرآن، ايـن توجهّي به لايهتفسيري و كممعناشناختي احاديث

ايـن دو روايـت،  آورد؛ بنابراين چـه بسـا در اعتبارسـنجيدو روايت را ناسازگار در نظر مي
موافق با ظاهر آيه(شانه زدن) مقدّم بر معناي ديگر(غسل زيارت امام(ع)) دانسته شـده معناي 

هاي معنـايي، آنگونـه كـه در و معناي دوم تضعيف و انكار شود. در حالي كه پـذيرش لايـه
)، و 97ــ83، ص89، جق1403 مجلسـي،شود(علاّمهروايات ظهر و بطن فراوان از آن ياد مي

عناي ظاهر، بـه حـلّ تعـارض بـدوي و درونـي چنـين روايـاتي در پرهيز از حصر آيات در م
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، 2، جش1395 ؛ همو،202ـ197، صش1397 كند.(مسعودي،فرايند اعتبارسنجي كمك مي

  )234ـ232ص
  

  كلاميـ. بسندگي به تأويل اصولي2-8
، آسـيب روشـي ديگـري در حـوزه »تأويـل«كلامي ـبسنده كردن به مفهوم و ضابطه اصولي

شـود بخشـي از تـأويلي معصـومان(ع) اسـت. ايـن آسـيب موجـب مياحاديثاعتبارسـنجي 
» قرينـه«دليل فقـدان انـد، بـهفراعرفي آيـات را بيـان كردهـ باطني كه معناي مجازي احاديث

  انكار شوند.
ـــاره حـــديثي كـــه آيه ـــه، يكـــي از پژوهشـــگران درب ـــاخْلَعْ «..كريمـــه:بـــراي نمون فَ

.. » اش و ترس از فرعـونحضرت موسي(ع) از هلاك خانوادهخوف «) را بر 12طه:»(نعَْليَكَْ
ــت( ــرده اس ــل ك ــو،66،ص1، جش1385 ،بابويهابنتأوي ــ49، صق1403 ؛ هم ــو،50ـ  ؛ هم

كنايه و » نعليك«اينكه «گويد: )، مي758، ص3، جش1374 ؛ بحراني،151، ص1، جق1395
 تسـتري،»(نـدارداستعاره از حبّ خـانواده باشـد، نيازمنـد قرينـه اسـت كـه(در آيـه) وجـود 

  )100، صق1390
فَـĤمنُِوا باِللَّـهِ وَ « را در آيه كريمه » نور«همچنين پژوهشگري ديگر، درباره حديثي كه 

، 2، جش1363 ) بـه ائمّـه(ع) تأويـل مـي كنـد(قمي،8تغـابن: »(رَسُولهِِ وَ النُّورِ الَّذي أَنْزَلنْـا...
) گفتــه 672، صق1409 ؛ اســترآبادي،432، 196ـــ194، ص1، جق1407 ؛ كلينــي،371ص

بيت(ع) به شمس، قمـر، نـور و ماننـد آن، فـي نفسـه صـحيح تشبيه پيامبر(ص) و اهل«است: 
لنْاك «است، چنانكه در قرآن كريم درباره پيامبر(ص) آمـده اسـت:  يـا أَيهَـا النَّبِـي إِنَّـا أَرْسـَ

) اما حمـل ايـن 46ـ45؛(احزاب: »وَ سِراجاً منُيراً شاهِداً وَ مبَُشِّراً وَ نَذيراً وَ داعيِاً إِلىَ اللَّهِ بِإذِْنهِِ 
الفاظ بر پيامبر(ص) و علي و فاطمه و اهل بيت(ع) بدون وجود قرينه، صـحيح نيسـت؛ زيـرا 
بدون شكّ، استعمال اين الفاظ در مورد اين بزرگواران، استعمال مجازي است كـه احتيـاج 
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ــ ــه، ناچــار بايــد ب ــدون وجــود قرين ــه دارد و ب ــه وجــود قرين ر معــاني حقيقــي آنهــا حمــل ب

  )193، صش1381 شاكر،»(شود.
مطـالبي » بـاطن«و مقايسه آن بـا كـاربرد روايـي » تأويل«پيشتر درباره اصطلاح اصولي 

بيان شد. ضابطه تأويلِ درست در دانش اصول، وجود قرينـه و پـذيرا بـودن لفـظ نسـبت بـه 
اي طبق اصل لفظـي و بطهمعناي مرجوح است و در غير آن، تأويلِ نادرست است. چنين ضا

دهـد؛ كريمه) قـرار مي، تأويل يا مجاز را در قلمرو ظهور كلام(آيات»الظهورأصالة«عقلايي 
تــأويلي معصـومان(ع) كـارآيي نــدارد؛ زيـرا احاديــث امّـا بـراي اعتبارســنجي همـه احاديث

اهر و آيـد، نسـبت بـه معنـاي ظـگونه كه از احاديث عتـرت(ع) برميآن» باطني«يا » تأويلي«
اند، و محدود و مشروط به نفي ظاهر آيات با دليل و قرينـه نيسـتند. »لابشرط«تنزيلي آيات، 
، عامّ است و شامل توجيه متشابهات قرآن و نفـي ظهـور بـدوي آنهـا »تأويل«ي بلكه گستره

  شود.همراه با قرينه، و نيز استخراج بطون آيات با تحفّظ بر حجيّت ظواهر آنها مي
تأويلي(باطني) شامل بيان معاني و مصاديق عرفي و فراعرفـي گر، احاديثاز منظري دي

شود؛ بنابراين از آنجا كه وجود قرينه و دليل قطعي يا ظنيّ، معنايي در سطح ظـاهر آيات مي
بـاطني، تنهـا بـه ايـن دليـل كـه كند، ديگر نقد و ردّ آن دسـته از احاديثبراي آيه اثبات مي

ه است، نادرست خواهد بـود؛ زيـرا قراين(صـارفه، معينّـه، متصّـل و شده فاقد قرينمعناي بيان
» قرينـه«كننده معناي ظاهر بـراي كـلام اسـت نـه بـاطن. همچنـين ضـابطه منفصل و..) اثبات

كننـد كـافي نيسـت. آري! تنهايي براي سنجش اعتبار رواياتي كه معناي باطني را بيـان ميبه
ــا ــاي ظ ــام نفــي معن ــأويلي در مق ــاي ت ــد، در ايــن صــورت ضــابطه اگــر معن ــه برآي هري آي

  تأويلي كارآمد خواهد بود.اصولي در اعتبارسنجي حديثتأويل
  
  گيرينتيجه

تأويلي معصـومان(ع) را نـامعتبر و ناكارآمـد هايي كه اعتبارسنجي احاديثبسياري از آسيب
 داد ايـنكند، بـه روش پـژوهش مـرتبط اسـت. بـروننمايي آن را مخدوش ميساخته، واقع
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هـاي رو شناسـايي روشتأويلي(باطني) خواهـد بـود. از ايـنها ردّ و تكذيب احاديثآسيب
زا در نقــد و اعتبارســنجي ايــن دســته از روايــات ضــروري اســت تــا از ايــن رهگــذر آســيب
هاي پنهـان زده مصون بمانند و دسترسي به لايهمعصومان(ع) از انكار و ابطال شتاباحاديث

  وايات عترت(ع) ميسّر شود.معارف قرآن در پرتو ر
تأويلي(بـاطني) هاي روشـي در اعتبارسـنجي احاديثترين آسيبدر اين پژوهش مهم 

پنـداري توجهّي به تعريـف غلـوّ و بـه تبـع آن غالياند از: بيمطالعه و بررسي شد كه عبارت
 هـاي رجاليـان و در نتيجـه ضـعيف پنداشـتن راويـاني كـهافراد غير غالي، عدم سنجش داده

 توجهّي به گزارش و اقوال مخالف، فهـم ناتمـام مـتن روايـتوثاقتشان قابل اثبات است، بي
در روايـات تـأويلي دشـوارفهم، اسـتناد بـه » توقّـف و ردّ علـم«تأويلي، بي توجهّي به قاعده 
   »كلاميـتأويل اصولي«، بسندگي به »تفسير و تأويل«پنداري برخي مباني اختلافي، همسان
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